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ارادتمندان اهل بيت(ع) در ميان جامي در عرفان اسلامي به نظرية وحدت وجود اعتقاد دارد و از 
نمايد. بر اساس ايـن نظريـه حقيقـت     عربي پيروي مي طريقت نقشبنديه است كه در اين نظريه از ابن

هـاي ظـاهري جهـان، امـوري اعتبـاري و       باشـد. كثـرت   وجود، يكي است و اصالت با وحـدت مـي  
از جنس خواب و خيال و يـا  ها  هاي مختلف آن حقيقت واحد هستند. به بياني ديگر اين كثرت جلوه

تعالي است و موجودات اسماءاالله و كلمـات الهـي    اند. هستي كتاب حقّ سايه و تصويرهاي داخل آينه
شود  هستند. در اين مقاله با روش تاريخي يا سندي و بررسي منابع دست اول به موضوع پرداخته مي

را  كه پرداخت جديـدي  د استو جنبة نوآوري آن معرفي ديدگاه خاص جامي در نظرية وحدت وجو
از  ،ها در مضمون و در قالب بيـاني  دهد و در بيان تمثيل بندي خاص خود از موضوع ارائه مي با دسته
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  پيشگفتار
ــت ــيچ نيسـ ــيچ در پـ ــز پـ ــل جـ  ره عقـ

  
ــيچ نيســـت   ــدا هـ ــز خـ ــان جـ ــرِ عارفـ  بـ

 
 (سعدي) 

 
است. موجودات كثيـر  » وحدت و كثرت«هاي فلسفه و عرفان بحث از  يكي از دشوارترين فصل

واحد؟ اگر اين موجودات گوناگون و غير از هم هستند، پس وحدت و توحيد چه معنـايي  هستند يا 
هـاي مختلـف چگونـه قابـل      دارد؟ اگر يك موجود در عالمَ هست و كثرتي نيست، پس اين واقعيت

گردد كه اين موجودات محدود و متناهي هستند و تنها  تفسير است؟ در عرفان بحث از اينجا آغاز مي
تر همه هستي قدرت و علم و كمال الهـي را نشـان    و نامتناهي است و در نگاهي عميق حقّ نامحدود

  دهند. به گفتة سعدي: مي
  

ــد ــتند از آن كمترنـ ــه هسـ ــر چـ ــه هـ  همـ
  

ــامِ هســـتي برنـــد كـــه بـــا هســـتي   اش نـ
 

هاي  در جهان اسلام، با قرآن كريم و گفتارهاي رسول اكرم(ص) و بويژه گفته» وحدت«بحث از 
گردد و در عرفان اسلامي نيز سخن از وحـدت   اميرمؤمنان(ع) و امامان(ع) و پيشوايان اسلام آغاز مي

بن منصور حلاج، بايزيـد بسـطامي و ديگـر بزرگـان ديـده       در آثار بجا مانده از جنيد بغدادي، حسين
حقّ را شـرك   اند و اصالت دادن به غير از شود. آنها اعتقاد به وحدت وجود را عين توحيد دانسته مي

  اند. و كفر دانسته
عرفان اسلامي در دو بخش از اعتقاد خود به وحدت پرداخته است، يكي در عرفان نظري يعنـي  

وحـدت  «داند و اين نظريه را  شناسي كه درواقع و خارج، غير از حقّ را موجود حقيقي نمي در هستي
االله، سـالك   ير و سلوك كه در سفر اليشناسي و س اند. دوم در عرفان عملي يعني انسان دانسته» وجود

بينـدو ايـن مطلـب     رسد كه غيـر از حـقّ را نمـي    سپرد و به جايي مي گام به گام به سوي حقّ راه مي
  بايد خواند.» وحدت شهود«را

عربـي اسـت و در ايـن     يكي از بزرگترين صاحبنظران عرفان در بحث از وحدت، شيخ اكبر، ابـن 
: 1997اند. (رجا،  مورد برخي او را معلم اول وحدت وجود و عبدالرحمن جامي را معلم ثاني خوانده

 اند، بسياري به تباين و كثرت وجـود و موجـود   ) در مقابل اين گروهي كه به وحدت اعتقاد داشته46
اند كه در ظـاهر   اند كه اغلب فلاسفة مشاء و گروهي از متكلمان را قائل به كثرت دانسته عقيده داشته

شـود و بـا    شود. در حكمت متعاليه گامي به سوي عرفان برداشته مـي  عالم هم اين كثرت مشاهده مي
ه وحـدت  برد كه در نهايت ب راه مي» وحدت در عين كثرت«نظريه تشكيك وجود به سوي عقيده به 
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  رسد. شخصي وجود مي
  پيشينة تحقيق

مسألة اصلي اين پژوهش بررسي ديدگاه خاص جامي دربارة وحدت وجود است، چرا كـه ايـن   
آيد،  هاي ادبي و عرفاني تا عصر خود به شمار مي شاعر و عارف برجسته به نوعي وارث همة سرمايه

ر سبك عراقي خوانده شده اسـت.  عربي و هم آخرين شاع هم آخرين عارف برجسته از شارحان ابن
عربي و شارحان اوست كه از صدرالدين قونوي تا جـامي   مرجع اصلي مطالعة وحدت وجود آثار ابن

  اند. در مطالعات سنتي عرفان نظري شناخته شده
و محققـان  » يـة الوجودة الوحـد «نخستين بررسي اختصاصي وحدت وجود را شيخ بهايي با نـام  

االله ضياء نور؛ رساله وحدت از ديدگاه عارف و حكيم از  از فضل» جودوحدت و«معاصر آثاري چون 
زاده آملي؛ وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامي از سيدحسن امين؛ وحـدت وجـود    حسن حسن
اند و مقالات متعددي در اين موضوع به تحريـر درآمـده    عربي و مايستر اكهارت؛ نوشته به روايت ابن

حدت وجود جامي مطلبي تدوين نشده است. دربارة جامي و عرفان او نيز است، اما تاكنون دربارة و
  ها مطالب بسياري موجود است. آثاري چون عرفان جامي از عبدالغفور رجا و آثار و تذكره

) بـه بسـامد   13: 1395(صـيادكوه،  » چند و چون نظرية وحدت وجـود در هفـت اورنـگ   «مقالة 
هايي كه دربارة جامي تأليف گرديده است نيـز بـه    كتابدر هفت اورنگ اكتفا نموده است. » وحدت«

؛ 102: 1378زاد،  انـد. (افصـح   اند و بـه آن نپرداختـه   اي گذرا دربارة وحدت وجود بسنده نموده اشاره
) جاي تحقيق دربارة ديدگاه خاص جامي به نظرية وحدت وجود خالي بـود  25: 1377مايل هروي، 

هاي بكـار رفتـه در آثـار جـامي      اين مطلب با استقصاي تمثيلو در اين مقاله تلاش گرديده است كه 
  ارائه گردد.

  نظرية وحدت وجود در عرفان اسلامي
  »الدار غيره الديار ليس في«

توحيد و يگانه انگاري مهمترين اصل در اديان آسماني است و در دين اسلام، اساس اصول دين 
اي كهن دارد و در شـرق و غـرب بـا     ان سابقهدر عرف (monist)گرا  آيد. ديدگاه وحدت به شمار مي

در (pan)و همـه   (Theo)هاي مختلفي آمده است. برخي ريشـة لغـوي آن را بـه دو واژة: خـدا      بيان
ــانده  ــان رس ــه واژه  يون ــد ك ــوان     ان ــا عن ــرب ب ــت و در غ ــم زده اس ــايي را رق و (Pantheism)ه

(Panentheism) ا و ذن و هنـدو تـا رواقيـان و    شـوند. ردپـاي آن از آيـين تـائو و بـود      شناخته مي
ــري اســت.     ــل پيگي ــد چــون اســپينوزا و وايتهــد قاب ــا فلاســفة جدي ــان ت ــان و نوافلاطوني افلاطوني



 96* پاييز  53عرفان اسلامي * سال چهاردهم * شماره  / فصلنامه108

(chittick,1989: 55)  
عرفان اسلامي نظرية وحدت وجود را در مركز عرفان نظري و نظرية وحدت شهود را در قلـب  

ظريه در عرفـان اسـلامي بـا ديگـر تقريرهـاي      عرفان عملي قرار داده است. اما مرزي بين تقرير اين ن
هـاي ايـن    نامـه  شود كه در حوزة عرفان تطبيقي بايستي بررسي و در پايان شرقي و غربي ملاحظه مي

رشته در تحصيلات تكميلي بـا دقـت مرزبنـدي گـردد. ايـن نظريـه در عرفـان نظـري بـه صـورت           
داننـد.   عرفان نظري را نوعي فلسفه مـي كند و قالبي فلسفي دارد به همين دليل  شناسي بروز مي هستي

  شود كه در فلسفه هم جايگاه مركزي دارد. مي» وجود«از طرفي بحث دربارة 
خـدا جهـان اسـت و جهـان     «كننـد كـه    اينكه در فلسفة غرب، وحدت وجود را چنين معنـا مـي  

) از فلسـفه بـه فيزيـك نظـري و     214: 1375(اسـتيس،  » خداست يا خدا كل است و كـل خداسـت  
هاي كيهاني هم كشيده شده است و به انرژي و نور و رياضي و نجوم هم ادامه يافته است. امـا   يهنظر

در عرفان اسلامي نظرية وحدت وجود ماجرايي ديگر دارد و با اينكه چنـدين تقريـر متفـاوت از آن    
  اند. اند، اغلب با آن ديدگاه غربي و شرقي مخالفت داشته ارائه داده

عرفان اسلامي از نظر برخي چنان پيچيده اسـت كـه بـا عقـل معمـولي      نظرية وحدت وجود در 
» طـوري وراي طـورِ عقـل   «انـد و آن را   توان آن را درك كرد و آن را امري باطني و سريّ گفتـه  نمي

) در برابر اين گروه كه چند شاخه بودند، گروهي نيز تلاش كردنـد  185: 1369اند. (ضياءنور، خوانده
عربي و شـاگردانش اغلـب همـين     ل و منطق براي همه اثبات نمايند كه ابنتا وحدت وجود را با عق

  اند. شيوه را ادامه داده
انـد كـه در آيـات     برخي ابتداي طرح نظرية وحدت وجود را در اسلام بـه قـرآن كـريم رسـانده    

متعددي همين نظريه را بيان نموده است، مانند اينكه خداوند را اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن عـالمَ     
) و اينكه به هر طرف رو كني اوست (اينما 4كند. (هوالاولوالآخر والظاهر والباطن،الحديد:  معرفي مي

) و دهها مورد ديگر، در سخنان پيشوايان دين نيز گفتارهايي در همـين  116االله، البقره:  تولّوا فثم وجه
دان امـام رضـا(ع)، ايـن    ق) از شـاگر  200اند كه معروف كرخي (متـوفي   اند. گفته مضامين نقل كرده

القضـات،   الوجود الّا االله، يعني در هستي جز خدا چيـزي نيسـت. (عـين    جمله را گفته است: ليس في
  اند. ) به همينترتيب دهها عارف با همين عقيده شناسايي شده256: 1341

ني اند، تا آن مطلب دشوار و باط هايي روي آورده گروهي براي بيان نظرية وحدت وجود به تمثيل
هـاي مختلـف مطـرح     به شكل» نور«و وراي طور عقل را براي خواننده روشن نمايند. در اغلب آنها 

دهد و در عين حال يكي اسـت.   هاي مختلفي را نشان مي شده است، مانند تمثيل آينه كه با نور چهره
) تـا  4/316: 1982عربـي،   (ابـن » خدا آينه را در عالم دنيا براي تو مثال قرار داده است«اند  حتي گفته
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همين كثرت در وحدت را درك نماييد. همچنين دهها تمثيل ديگر و يكي از عارفاني كـه بـه همـين    
  تمثيل براي بيان نظرية وحدت وجود اعتقاد داشته، عبدالرحمن جامي است.

هـاي آن   وحدت وجود در عرفان اسلامي و در نـزد نقشـبنديه حكـايتي دارد كـه يكـي از حلقـه      
شماري كه توسط شيوخ برجستة نقشـبندي مـاوراءالنهر و    هاي بي در رساله«ي است. عبدالرحمن جام

بيش از همـه   (Algar,1991:3)» مريدان و شاگردان آنها نگاشته شده اين آشنايي قابل رديابي است.
شيخ يعقوب چرخي مهمترين حلقة ارتباط نظرية وحدت وجود با طريقت نقشبنديه اسـت، چنانكـه   

كرد و  ق) در مدت شصت سال اين ديدگاه را ترويج مي 895عبيداالله احرار (متوفي خليفة او خواجه 
اي بـه نـام رشـحات     از معاصران جامي بود و مريد اصلي احرار و جامي يعني واعظ كاشـفي تـذكره  

دهـد كـه در ايـن طريقـت      آورد و نشان مـي  هاي احرار را در آن مي الحيات نوشته است و آموزه عين
  اند. عربي قرار داشته اند و تحت تأثير ابن جود معتقد بودههمگي به وحدت و

ق) و از دوسـتان   896خليفة خواجه عبيداالله احرار نيز عارفي بـه نـام ملاعبـداالله الهـي (متـوفي      
عربي قـرار دارد. ايـن اعتقـاد بـه وحـدت       عبدالرحمن جامي است كه او نيز به شدت تحت تأثير ابن

عربي  معروف به مجدد ادامه دارد و از دوران ايشان انتقاد به ابن وجود تا دوران شيخ احمد سرهندي
  گردد و به همين دليل پس از او به نام مجدديه مشهور شدند. در نزد نقشبنديه آغاز مي

  ق) در عرفان اسلامي 817-898جايگاه نورالدين عبدالرحمن جامي (
نج سالگي همـراه بـا پـدرش بـه     در پ«اين عارف بزرگ اسلامي از كودكي تربيت عرفاني يافت. 

ديدار خواجهمحمد پارسا شيخ بزرگ نقشبندي رفت كه در سر راه خود به زيارت خانة خدا، از جام 
گذشت. بعدها توسط سعدالدين كاشغري به فرقة نقشـبنديه پيوسـت كـه نسـبت روحـي او، بـه        مي

الـدين نقشـبندي اتصـال    الدين خاموش و علاءالدينعطار، به مؤسـس ايـن فرقـه بهاء    ميانجيگري نظام
ق برايزيارت مرقد امام حسين(ع) بـه كـربلا رفـت و     877) در سال 2: ةالفاخر ةمقدمه الدر»(داشت.

  )292: 1308پيش از سفر حج، در نجف به زيارت اميرمؤمنان علي(ع) مشرّف شد. (بابرشاه، 
ق)  575ي ق) و خواجه عبدالخالق غجدواني (متـوف  535ميراث خواجه يوسف همداني (متوفي 

ق) رسيد كه عرفان را  717-791به شخصيت بزرگي چون خواجه بهاءالدين محمد نقشبند بخارايي (
سازي مخالف بودند. و يكـي از   نمايي و بيكارگي و سلسله ديدند و با صوفي در پيروي از شريعت مي

» بجـايي نرسـد.  رسد؟ تبسم كردند و گفتند: از سلسله كسي  بهاءالدين پرسيد: سلسلة شما به كجا مي
) ايـن طريقـت در شـهر هـرات بـه سـعدالدين كاشـغري و        17: 1354؛ پارسـا،  28: 1371(بخاري، 

  رسد. عبدالرحمن جامي مي
ق) زنـدگي   835معاصر با جامي در شهر هرات عارف بزرگ شيعه، سـيد قاسـم انـوار (متـوفي     
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چنانكه عرفانِ شـيعيِ او بـا   هايي نمود،  كرد كه مريدان فراوان داشت و با حكومت تيموري مقابله مي
كرد و هنگامي كه يكي از عارفان  هر نوع ظلم و ستمي مخالف بود و از مردم و مظلومان حمايت مي

شاه را با كارد زد، قاسم انوار هم از هرات بـه سـمرقند تبعيـد     ق شاهرخ 830به نام احمد لر در سال 
عدالدين كاشـغري و عبـدالرحمن   ) طريقت نقشبندي و بزرگان آن چـون س ـ 1390شد. (خوانساري، 

  )235: 1897اند. (واعظ كاشفي،  جامي همواره سيد قاسم انوار را از بزرگترين عارفان عصر دانسته
ق) طريقت  740-804االله استرآبادي ( عرفان شيعي در عصر جامي رو به گسترش داشت و فضل

ق) طريقـت   795-826اي وسـيع مطـرح كـرده بـود و سـيدمحمد نـوربخش (       حروفي را در عرصه
نوربخشيه را آشكار كرده بود. در عصر تيموري عرفان و تصوف تحت سيطرة تشـيع قـرار داشـت و    

كـرد. بـه ايـن ترتيـب      ق) در همين عصر از عرفان شيعه حمايت مي 834االله ولي (متوفي  سيد نعمت
بيـت(ع) اسـت.    گرايش به تشيع در بين نقشبنديه نيز رايج بوده است و جامي نيز از ارادتمندان اهل

  عشر(ع) نوشته است. الخطاب را در فضايل امامان اثني خواجه پارسا كتاب فصل
كاشـفي   يكي از شاگردان و مريدان عبدالرحمن جـامي، عـارف بـزرگ شـيعي ملاحسـين واعـظ      

) همـين  1/235: 1377؛ شوشتري: 268: 1363الشهداء است. (نوايي،  روضةق) و مؤلف  910(متوفي
) 4: 1353نامة خود را به نام امام رضا(ع) كرده است. (واعـظ كاشـفي،    ه فتوتحسين كاشفي است ك

حسين كاشفي در هنگاماقامت در هرات بـا عبـدالرحمن جـامي دوسـتي اسـتواري داشـته و هـم از        
عبدالرحمن جامي طريقت گرفته است. فرزندش فخرالدين علي در كتـاب رشـحات همـين مطلـب     

ــي   ــه ملاحس ــته ك ــده و نوش ــادآور گردي ــفي،    ي ــت.(واعظ كاش ــوده اس ــبنديه ب ــت نقش ــه طريق ن ب
  )64: 1389)همچنين اميرعليشير نوائي دوست نزديك جامي است.(ازدالگا، 1897:144

فرمودند كه اين جـوان جـامي را عجـب     حضرت سعدالدين كاشغري مي«در آثار هرات آمده كه 
گفـت   الدين محمد جاجرمي مـي  شهابدانم او را به چه تدبير صيد كنيم. مولانا  قابليتي است كه نمي

كه در پانصد سال يك مرد صاحب كمال ماننـد عبـدالرحمان از خراسـان سـر برزدكـه دفتـر دانـش        
  )162، 1383خليلي،»(كرد. دانشمندان را پاره تمام

خواند و مطلبـي از   ق، جامي را از نژاد هرمز شيباني مي 1021گلزار ابرار في سيرالاخيار در سال 
از تلمذي پدر بزرگوار قاعده و قانون زبان داني آموختم، به هرات آمـده، بـه   «نويسد:  خود جامي مي

بـود، آرام   الدين تايبادي و مولانا سعدالدين انصـاري مـي   اي كه مولانا زين مدرسه نظاميه در مقصوره
گرفتم. كتب فنون عربيه در اندك فرصت به خدمت مولانا جنيـد كـه فـن معـاني اسـتاد وقـت بـود        

زادة رومي درس خوانـده و   ) در سمرقند نزد قاضي212: 1391(غوثي شطاري ماندوي، » نيدم...گذرا
از اهل سلوك بهره گرفته است. در عرفان و تصوف مصاحب مولانا بايزيد پوراني و مولانا محمداسد 
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  رسد: و ديگر بزرگان عصر بوده است. به وسيلة مولانا سعدالدين كاشغري به مقام كشف عرفاني مي
عرفان جامي با عشق به اهل بيت(ع) و امامان شيعي همراه است و در اشعار خود در منقبت ايـن  

پـردازد و در زيـارت ايشـان     گويد و بيش از همه بـه اميرمؤمنـان(ع) مـي    بزرگان به زيبايي سخن مي
  گويد: مي

  
ــا ــك ي ــراً ل ــحبت زاي ــحنةاص ــفش  النج

  
ــه كــف     ــان ب ــد ج ــو نق ــد ت ــار مرق ــرِ نث  به

 
 دعــــايي و اهــــل نيــــاز راتــــو قبلــــة

  
ــر طــرف    ــو باشــد ز ه ــد ســوي ت  روي امي

 
ــو مـــي ــر جـــلال تـ ــتانة قصـ  بوســـم آسـ

  
ــده اشــك  ــلف...  در دي ــذر ز تقصــير ماس  ع

 
 )72: 1389(جامي،    

 
  وحدت وجود از ديدگاه جامي

هاي مختلف و با  نظرية وحدت شخصي وجود يعني انحصار وجود در حقّ، در آثار جامي به بيان
عربـي دارد، بـويژه    الحكم ابن هايي كه بر فصوص خاص آمده است. بيش از همه در شرحابتكارهاي 

هاي خود به صراحت از اين نظريه دفاع  اللّمعات و اشعار توحيدي در منظومه اشعةدر نقدالنصوص و
  گويد: شود، چنانكه مي كند. در اينجا موارد خاص و عام اين نظريه از ديدگاه جامي ارائه مي مي

  
 الوجـــــود الـّــــا هـــــوري فـــــيلا ا
  

ــوا     ــام سـ ــر و نـ ــش غيـ ــد نقـ ــو شـ  محـ
 

 )110: 1389(جامي،    

ق) از شــاگردان جــامي اســت كــه تكملــة حواشــي 912الــدين عبــدالغفور لاري (متــوفي  رضــي
نامة جامي را نوشته است. دربارة وحدت وجود بر كتاب نقدالنصوص جـامي   الانس و زندگي نفحات

) همچنين تأكيد 68: 1344عربي نوشته شده است. (تكمله،  الحكم ابن فصوصتكيه دارد كه در شرح 
دارد كه جامي با پيوستن به طريقت عرفاني كه ممد تعقل و مقوي قـوت مدركـه او بـوده اسـت بـه      

اي آغـاز   ) در كتاب نقدالنصوص، جـامي بـا مقدمـه   10مراتب اعلاي عرفان هم رسيده است. (همان: 
  باشد: ربارة وحدت وجود است، يعني وجود محض ميكند كه به طور عمده د مي

  
ــم ــدا را هـ ــن خـ ــم كـ ــين فهـ ــن چنـ  ايـ

  
ــر دم   ــين هــــ ــه روي او ببــــ  در همــــ

 
ــي ــالق مــ ــباح در فــ ــر صــ ــر هــ  نگــ

  
 زانكــــه خلــــق اســــت مظهــــر فــــالق  

 
 ز آســـمان و زمـــين و هرچـــه در اوســـت

  
  
  

ــان در پوســـت   ــين ممـ ــدا را مبـ ــز خـ  جـ
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ــدا ــد پيـ ــقّ كنـ ــو حـ ــد را چـ  نيـــك و بـ
  

 بــــد اســــت و خطــــا ديــــدن غيــــر او 
 

 )25: 1370(جامي،    

ديدگاه جامي با صراحت كامل، وحدت شخصي وجود است، يعني غير حقّ را بـه هـيچ عنـوان    
  داند: موجود نمي

  
 به خدا غير خدا دردوجهـان چيـزي نيسـت

  
 چيـزي نيسـت   و نشـان    نشانست همه نامبي 

 
ــه گمــان دگــران ــد محجــوب نشــيني ب  چن

  
 نيست چيزي گمان كه زن  يقين  در كوي خيمه 

 
 حجاب تو وگـر نـي پيداسـتهستيِ توست

  
 نيست چيزي نهان پرده  درين  جز دوستبهكه 

 
 )239: 1389(جامي،    

كند و با اين بيـان غيـري بـراي او قائـل      هاي هستي مشاهده مي او عارفانه خدا را در همة عرصه
  شود: نمي

  
ــرم رخ ــاس دگ ــه لب ــايي ب ــه نم ــر لحظ  ه

  
ــخ گــاه   از بــت فرخــار و گــه از لعبــت خلّ

 
 هر جـا كـه كنـي جلـوه، بـود اهـل نظـر را

  
ــرّخ     ــو ف ــار ت ــده و رخس ــو فرخن ــدار ت  دي

 
 اطــوار ظهــور تــو بــود ظــاهر و بــاطن

  
 بــر ظــاهر تــن جلــدي و در بــاطن آن مــخ  

 
 خــوداگــرعرصــهدريــنازتســت همــه جنــبش

  
ــت رود رخ    ــا راس ــرزين ي ــت رود ف  ناراس

 
 )267(همان:    

  تمثيل عشق -1
اي از موجـودات هسـتي را در    شود كه هر ذره در اين تمثيل، عشق چون آفتابي در نظر گرفته مي

داند و ايـن اوسـت    برگرفته است و عشقِ مطلق، حقّ است، يعني حقّ را عاشق و معشوق حقيقي مي
وحـدت  «دهد و به همين دليل خود عاشق بر خويش اسـت كـه    كه زيباييِ خود را بر خود جلوه مي

تـوان بـر حقيقـت مطلقـه،      ) از نظر جامي عشق را مـي 74: 1383باشد. (جامي، » متجلي و متجلي له
مشـابهت مطلقـه مـر معنـي عشـق و محبـت را در عمـوم، سـريان در همـة          «اطلاق نمود، به جهت 

  )70همان: »(موجودات، چه واجب و چه ممكن...
  

 كندميجلوهدرد وجهانكهو بس است  عشق
  

ــاه ا  ــدا   گ ــوت گ ــه ازكس ــاه گ ــاس ش  ز لب
 

 آيدت به گوشهميبر دو گونه صوت  يك 
  

ــام و گــه صــدا   ــدا همــي نهــيش ن  گــاهي ن
 

 )111: 1389(جامي،    
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  بيند: در حوزة وحدت شهود هم عقيده دارد كه عارف اگر به مرتبة عاشق حقّ برسد غير از او نمي
 عاشق اندر ظاهر و باطن نبيند غيـر دوسـت

  
 گفتم ظاهرست كه  معني  اين  باطن اهلپيش 

 
 )172(همان:    

  تمثيل زيبارو -2
دانـد كـه    گيرد و حقّ را زيبارويي مي هاي جامي در بيان اين نظريه از زيبايي مايه مي يكي از بيان

پرسـتانه، زيبـايي مطلـق     جمال و زيبايي او در هستي جلوه كرده است و بر اساس اين ديدگاه جمـال 
  اند. است و همة موجودات زيبا هستند، چرا كه از زيبايي او بهره يافته متعلق به حقّ

  
 مـــؤثر در وجـــود الّـــا يكـــي نيســـت

  
 شــگرف اصــلا شــكي نيســت دريــن حــرف 

 
 ولـــي جـــز زيركـــان ايـــن را نداننـــد

  
ــت    ــي نيسـ ــردون زيركـ ــر گـ ــا زيـ  دريغـ

 
 جمـــال اوســـت تابـــان ورنـــه بـــردن

  
 دل از مــردان حــد هــر كــودكي نيســت     

 
 )196(همان:    

رو تاب مستوري ندارد و زيبايي اقتضـاي جلـوه دارد و همـة     شناسي او آن پري در فلسفة زيبايي
  موجودات مظاهر آن هستند:

  
ــي ــه هســتي ب ــوت ك ــوددر آن خل  نشــان ب

  
ــود     ــان بـ ــالم نهـ ــتي عـ ــنج نيسـ ــه كـ  بـ

 
ــي دو ــش دويــ ــود از نقــ ــودي بــ  وجــ

  
ــويي دور    ــايي و تـ ــوي مـ ــت و گـ  ز گفـ

 
ــالي مطلـــــق از قيـــــد ــاهرجمـــ  مظـــ

  
ــاهر    ــر خــويش ظ ــم ب ــور خــويش ه ــه ن  ب

 
ــوب ــم خ ــه حك ــا ك ــي ز آنج ــتول  رويس

  
 ز پــــرده خــــوبرو در تنــــگ خويســــت 

 
ــدس ــيم تقــ ــه ز اقلــ ــرون زد خيمــ  بــ

  
ــس    ــاق و انفــ ــر آفــ ــرد بــ ــي كــ  تجلّــ

 
 ســـر از جيــــب مـــه كنعــــان بــــرآورد

  
 زليخــــا را دمــــار از جــــان بــــرآورد    

 
 تــــــــويي آيينــــــــه، او آيينــــــــه آرا

  
 آشـــــــكارتـــــــويي پوشـــــــيده و او  

 
 چــو نيكــو بنگــري آيينــه هــم اوســت

  
ــت...    ــم اوس ــه ه ــنج او، گنجين ــا گ ــه تنه  ن

 
 )593: 1386(جامي،    

گردد كه موجودات از خـود چيـزي نداشـته باشـند و از او      اين تجلّي زيبايي در هستي باعث مي
  زيبايي يا هستي بگيرند:
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 عكـسفكندتو بيرونكرد حسنِ جلوه  يك 

  
ــش  ــر نق ــود در دورن ه ــان ب ــه نه ــا ك  دلرب

 
 بهره نيستهيچو صفتو فعل  ما را ز ذات

  
 جز آنكه تـو بـه صـورت مـا آمـدي بـرون       

 
 )562: 1389(جامي،    

  تمثيل نور -3
) كـه تجلّـي   35(نـور،  » االلهُ نُور السماوات والأرض...«اين تمثيل از قرآن كريم اخذ گرديده است:

است و تنها وجـود متعلـق بـه حـقّ     » نور«مساوق با » وجود«باشد. از آنجا كه نوراني حقّ در هستي 
  يابد: باشد، اين تمثيل براي جامي اهميت مي مي

  
ــان ــو جهـ ــود تـ ــيض وجـ ــر از فـ  اي پـ

  
 غــرق نــور تــو، چــه پيــدا چــه نهــان       

 
 مايــــة صــــورت و معنــــي همــــه تــــو

  
 بــا همــه، بــي همــه تــو، اي همــه تــو       

 
ــه بــي ــه چندســت ن ــو ن  چــوننصــيب از ت

  
ــرون    ــه بيـ ــه درون و نـ ــو نـ ــالي از تـ  خـ

 
ــت ــي و آخريــــــ ــد اولــــــ  متحــــــ

  
 متفـــــــق بـــــــاطني و ظاهريـــــــت   

 
ــرده ــور كــ ــداد ظهــ ــه اضــ  اي در همــ

  
 هـــيچ ضـــد نيســـت ز نزديـــك تـــو دور  

 
 )477: 1386(جامي،    

كنـد در عـين    بيني جامي اين نور با ظهور خود هستي را پديد آورده است و تلاش مـي  در جهان
تشبيه را هم بطور جداگانه نپذيرد و هر دو را با هم همراه بدانـد و در عـين حـال ايـن     حال تنزيه و 

  داند: انديشه را رمز و سريّ پنهاني مي
  

 ظهورخوداوصافبهمحض، كرده  نوريست
  

ــان    ــود جهـ ــورش بـ ــات ظهـ ــامِ تنوعـ  نـ
 

ــر او ــت غي ــان نيس ــان و عي ــد در نه  هرچن
  

ــان    ــي عي ــه نهانســت و ن ــه ن ــد ذات ــي ح  ف
 

 فايض بـود بـه جـود براعيـان انـس و جـن
  

 و جـان  در اطـوار جِسـم    ساري بود ز لطف  
 

 دانــا بــه هــر بصــيرت و بينــا بــه هــر بصــر
  

ــه هــر تــوان   ــا ب ــان و توان ــه هــر زب ــا ب  گوي
 

 جــامي كشــيده دار زبــان را كــه ســرّ عشــق  
 

  
 مدان كساستوحديثيمگويكسرمزيست  

 
  

 )555: 1389(جامي،    

  تأكيد دارد كه درك توحيد به دريافت اين معنا از نور بستگي دارد:جامي 
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 جـز يـك نـورعياندر كون و مكان نيست
  

 ظــاهر شــده آن نــور بــه انــواع ظهــور      
 

ــالمَ ــورش عـ ــوع ظهـ ــور و تنـ ــقّ نـ  حـ
  

 توحيــد همــين اســت دگــر وهــم و غــرور  
 

 )759: 1389(جامي،    

  تمثيل عكس -4
دانـد كـه بـه غيـر حـقّ هـيچ        وجود، خود را كاملترين ديدگاه مـي در بيان توحيد، نظرية وحدت 

آورد، چـرا كـه    گرايي را مبناي ايمان حقيقي به خداوند به شمار مي دهد و همين وحدت اصالتي نمي
هايش هستند كـه چـون شـخص و عكـس او محسـوب       وجود او مستقل و غير او در حقيقت جلوه

  شوند: مي
  

 جلــــــوة اولــــــش از حضــــــرت ذات
  

 ر خـــويش بـــه اســـما و صـــفاتبـــود بـــ 
 

ــم را ــيش و كـ ــه بـ ــود همـ ــد در خـ  ديـ
  

 شـــــد حقـــــايق صـــــور عـــــالم را    
 

 وان حقــــايق ز درون عكــــس انــــداخت
  

ــت    ــان افراخـــ ــرت اعيـــ ــم كثـــ  علَـــ
 

ــة ذات ــس در آئينــ ــر عكــ ــد ز هــ  شــ
  

 ذات يــــــك عــــــين ز اعيــــــان ذوات 
 

ــوس ــرار عكــــ ــت ز تكــــ  اولاً گشــــ
  

ــوس   ــه ارواح نفـــــ ــه مرتبـــــ  مرتبـــــ
 

 )476: 1386(جامي،    

عنـدالتحقيق، وجـود را در نـزد ايـن     «بـا بيـاني فلسـفي اشـاره دارد كـه:      ةالفـاخر  ةدر كتاب الدر
طايفه(=عارفان و طرفداران وحدت شخصي وجود) يك فرد بيشتر نباشد و همـان حقيقـت واجـب    
است و باقي وجودات اضلال و عكوس و نمايشات و حكايات و ظهـورات وي باشـند نـه حقـايق     

  دارد: ) اين ديدگاه را در مواردي بيان مي162: 1382(جامي، » متأصله.
  

ــا فـــي ــلّ مـ ــالكـُ ــم أو خيـ ــون، وهـ  الكـ
  

 أو عكــــوس فــــي مرايــــا أو ظــــلال    
 

 كيســـت آدم عكـــس نـــورِ لـــم يـــزل
  

 چيســـت عـــالمَ مـــوج بحـــر لايـــزال     
 

ــاع ــور انقطـ ــد از نـ ــي باشـ  عكـــس را كـ
  

 مـــوج را چـــون باشـــد از بحـــر انفصـــال 
 

 مــوجعــين نــور و بحــر دان ايــن عكــس و
  

ــال      ــد مح ــال آم ــا مح ــي اينج ــون دوي  چ
 

 )465: 1389(جامي،    

  آورد كه صفات و اسما نيز عكسي از آن هستند: آن ذات را حقيقت واحد شخصي به شمار مي
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 اي آفتـــاب روي تـــو عكـــس فـــروغ ذات
  

 كثـرت صـفات    خطـت   و خال وظاهر زلف 
 

ــرد ــو ك ــل رخ ت ــد مسلس ــاب جع ــر نق  زي
  

 تعينـــات شـــرح بطـــون ذات و ظهـــور   
 

 )160(همان:    

  تمثيل آينه -5
داند كه در همة آنها تنها يك وجود حقيقي كه حقّ باشد،  در اين تمثيل همة موجودات را آينه مي

  دهد: شود و همين وحدت محض را نشان مي ديده مي
  

ــوه ــقّ جل ــه و ح ــه آيين ــان هم ــتاعي  گرس
  

ــت      ــان صورس ــه و اعي ــقّ آيين ــور ح ــا ن  ي
 

 حديدالبصرســـتدر چشـــم محقـّــق كـــه
  

 هـــر يـــك ازيـــن دو آينـــه آن دگرســـت  
 

 )754: 1389(جامي،    

  بيند: هاي مختلفي خود را مي داند كه در آينه در مواردي حقّ را محبوب و معشوق ازلي مي
  

 بـه پـيشمعشوقه يكـي اسـت ليـك بنهـاده
  

ــيش     ــه پـ ــدهزار آينـ ــاره صـ ــر نظـ  از بهـ
 

ــه ــك از آن آينـ ــر يـ ــودهدر هـ ــا بنمـ  هـ
  

 صــقالت و صــفا صــورت خــويشبــر قــدر 
 

 )753(همان:    

گيرد كه اگر دقت شود حـقّ را   اي در نظر مي جامي شكل و صورت همة موجودات را چون آينه
  دهند: نشان مي

  
 كيسـتو گل، عيان غير تـوآب در صورت 

  
 غيرتـو كيسـت   جان و دل، نهـان  در خلوت 

 
 گفتـــي كـــه ز غيـــر مـــن بپـــرداز دلـــت

  
 كيست غير تو و جهان، درد و جهان جاناي 

 
 )753(همان:    

  دارد: هاي متعدد و هنرمندانه ابراز مي اين مطلب را در بيان
  

 بــر شــكل بتــان رهــزن عشــاق حــقّ اســت
  

ــاق حــقّ اســت    ــه آف ــان در هم  لا بلكــه عي
 

 چيـــزي كـــه بـــود ز روي تقييـــد جهـــان
  

 واالله كــه همــان ز وجــه اطــلاق حــقّ اســت 
 

 )752(همان:    

بينـي   بيند و اوج معنويـت و عرفـان او در ايـن حـقّ     نگرد غير از حقّ را نمي جامي به هر كجا مي
  شود: گر مي جلوه
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 همســايه و همنشــين و همــره همــه اوســت

  
ــدا و اطلــس شــه همــه اوســت   ــق گ  در دل

 
 در انجمــــن فــــرق و نهانخانــــة جمــــع

  
 بــاالله همــه اوســت، ثــم بــاالله همــه اوســت  

 
 )754(همان:    

  خود به اين تمثيل و مثل اشاره هم دارد:گاهي 
  

ــثلا ــالم مــ ــود عــ ــه وجــ ــود آيينــ  بــ
  

ــلا     ــو جـ ــا و تـ ــود مـ ــه را وجـ  وان آينـ
 

 آن آينــه چــون يافــت جــلا شــد بــه كمــال
  

 مشــــهود جمــــال ذات و اســــماء عــــلا 
 

 )775(همان:    

  دهد تا همة موجودات را در بر گيرد: اعدادي براي كثرت نيز ارائه مي
  

ــم ــفوت روح اعظــ ــواي صــ ــة تــ  آيينــ
  

ــو    ــة تــ ــاك آدم آيينــ ــت خــ  وي ظلمــ
 

ــرا ــه تــ ــر آيينــ ــت در هــ  روي دگرســ
  

ــو   ــة تــ ــالم آيينــ ــزار عــ ــژده هــ  اي هــ
 

 )772(همان:    

  تمثيل شيشه -6
تابد و چـون هـر    بيند كه نور آن محبوب ازلي بر آنها مي هايي مي گاهي موجودات را چون شيشه

هـا زاييـدة    كنـد، يعنـي رنـگ    رنگ جلوه مـي اي رنگ خاصي دارد، نور خورشيد هم در همان  شيشه
  هاي آنهاست: تفاوت قابليت

  
ــه ــه شيش ــان هم ــوداعي ــاگون ب ــاي گون  ه

  
 كافتـــاد بـــر آن پرتـــو خورشـــيد وجـــود  

 
 هــر شيشــه كــه بــود ســرخ يــا زرد و كبــود

  
 رنــگ نمــود خورشــيد درآن هــم بــه همــان 

 
 )755(همان:    

  دارد:هاي متعددي  اين اختلاف در قوابل را در بيان
  

 حــقّ وحــداني و فــيض حــقّ وحــداني
  

ــاني    كثـــــرت صـــــفت قوابـــــل امكـــ
 

 هـــر گونـــه تفـــاوت كـــه مشـــاهد بينـــي
  

 بايــــد كــــه ز اخــــتلاف قابــــل دانــــي 
 

 )771(همان:    
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  تمثيل اعداد -7
دانند  عربي به پيروي از او، حقّ را عدد يك و ديگر اعداد را تكرار يك مي بسياري از شارحان ابن

  آن استفاده كرده است:و جامي نيز از 
  

 در هــر عــدد ز روي حقيقــت چــو بنگــري
  

 گــر صــورتش ببينــي و گــر مــاده يكيســت  
 

 )69: 1370(جامي،    

  تمثيل سايه -8
  اند: هم خوانده» ظل و ذي ظل«اند و  از اين تمثيل هم اغلب استفاده كرده

  
 اي دلهمچو سايه استآفتاب و جهان  حقّ

  
ــي    ــت ال ــا رأي ــف   ام ــربّ كي ــل ال ــد الظ  م

 
 )463: 1389(جامي،    

  تمثيل دريا -9
هاي رايج براي تمثيل وحدت وجود بايد به شمار آورد كه جامي هـم   موج و دريا را نيز از نمونه

  گيرد: از آن بهره مي
  

 قطـــره ايـــن را چـــو ديـــد نتوانســـت
  

ــده و دانســـــت   ــار ديـــ ــردن انكـــ  كـــ
 

ــناخت ــان نشـ ــر در جهـ ــز بحـ ــيچ جـ  هـ
  

ــا   ــا هــر چــه باخــت ب  او باخــت... عشــق ب
 

 )211(همان:    

  تمثيل وهم و خيال و خواب -10
اند كه جامي هم در  ترين تمثيل اين است كه موجودات را غير واقعي و اعتباري و خيالي دانسته رايج

  آورد: مواردي مي
  

ــود ــواب آلـ ــر خـ ــز در نظـ ــت جـ  نيسـ
  

ــوه  ــود... جلـ ــالي بـــي بـ ــته خيـ ــر گشـ  گـ
 

 )475(همان:    

  تمثيل نقطه -11
است كـه خـط را غيـر واقعـي و نقطـه را حقيقـي       » نقطه و خط«موارد مشترك كاربرد تمثيل از 

  شود: هاست كه خط ايجاد مي دانستند كه با در كنار هم قرار گرفتن نقطه مي
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ــام ــرّف اوهـــــ ــه را از تصـــــ  نقطـــــ

  
ــام...    ــد ن ــط ش ــكار و خ ــول گشــت آش  ط

 
 )715(همان:    

  :گيري نتيجه
شناسي جامي است كه در هنر  وجود، يكي از مباني اصلي هستيديدگاه عرفاني وحدت شخصي 

شناسـد و توحيـد را در    شعر و شاعري او نيز بروز نموده است. او نيز غير از حقّ را به رسميت نمي
اند، امـا   گيرد كه برخي از آنها را پيش از او بكار برده هايي بهره مي داند و از تمثيل اين نظريه كامل مي

دهد. تا پيش از او  فادة هنرمندانه از يازده تمثيل است كه اغلب تقريري جديد را ارائه ميابتكار او است
دانستند و براي نزديكي به ذهن اغلـب از تمثيـل آينـه،     عارفان غير از حقّ را غير واقعي و خيالي مي
ينـه نشـان   كردند. اما جامي نوآوري خود را در سـه زم  نور، سايه، دريا، عدد و حروف نيز استفاده مي

  دهد: مي
دارد، كـه مطلبـي بـه ايـن      ها را با بياني ساده و روشن و استدلالي از طرف خود بيـان مـي   تمثيل

 سازد. اب ميي دشواري را آسان

دهد، مانند تمثيل  گيرد و در عين حال تقريري جديد از آنها ارائه مي هاي مختلفي بهره مي از مثال
 عكس و عشق و زيبارو كه ابتكاري است.

كشـد كـه    هاي وحدت وجود را با هنرمندي به زبان شعر و در زيباترين قالب به ترسيم مي تمثيل
 ها را در شعر خود گرد آورده است و به اين شيوة اديبانه بيان كرده است. كمتر عارفي همة اين مثال

در اين مقاله همة اشارات جامي به نظرية وحدت شخصي وجود استخراج گرديـده اسـت و بـر    
شود، اگرچه مضـمون بسـياري از آنهـا در آثـار عارفـان       بندي مي هاي ابتكاري او عنوان س تمثيلاسا

شود. در اين پژوهش براي نخستين  پيشين آمده است، اما در بيان جامي همراه با نكاتي دقيق ذكر مي
كـه در  شـود   گردنـد و نشـان داده مـي    هاي نظم و نثر او در اين نظريه تحليـل و ارائـه مـي    بار نمونه

بيني جامي، حقّ، تنها حقيقت موجود است كه عشق و عاشق و معشوق حقيقي هـم اوسـت و    جهان
  موجودات جهان تصويرهايي از جمال آن محبوب ازلي و ابدي هستند.
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